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 طبقاتی یکودکان کار و مبارزه

 دار مرسدس بنز سوار(ضرب و شتم کودک کار توسط سرمایه یبه بهانه)

 

حامی کودکان کار و » یال در زمینه( فعNGOّکه یک سازمان مردم نهاد )« مؤسسه و مرکز نیکوکاری ابوطالب»

 منتشر خورده با چشمی کبود در فضای مجازیکودک کار کتک یک ویدئویی از ،شودمحسوب می« دیدهآسیب

 :کرد

 ن.کن زدچشمم را با شیشه پاک -
 چرا؟ کجا بودی این اتفاق افتاد؟ -
 بالاشهر. -
 کردی؟کار میچی -
 کردم.شیشه پاک می -

 

خواه مظنون به قربانی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بودن نیست که اپوزوسیون دموکراسی ین کودک،ا

جمهوری اسلامی او را به نماد مبارزه برای برقراری دموکراسی در ایران تبدیل کرده و جمهوری اسلامی نیز برای 

و اسرائیل هم نیست تا به  های داعشهمچنین او قربانی عملیات .انکار نقش خود در واقعه، مستند پخش نماید

های بستگی سیاستدلانه با کودکان، بر همبدهد در لوای بروز احساسات هم میدانپیروان جمهوری اسلامی 

 دار  او قربانی یک سرمایه. مدنی بورژوایی ایران تأکید کنند یشان با ضرورت حفاظت از جامعهالمللیای و بینمنطقه

خواه، یک انسان سیون دموکراسییمرسدس بنز سوار است که هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی اپوز

و با افتخار به عملش اذعان  اًحتمرسدس بنز سواری که خود صرا .شودمحسوب می «مستعد»و  «لایق»، «موفق»

 .کندو از آن دفاع می



2 

 

رساندن به شوند. موجوداتی که آسیبگناهی محسوب میو بیداری نماد معصومیت سرمایه یکودکان در جامعه

 یبایست توسط جامعه آموزش ببینند و آمادهناپذیر است. چراکه تازه میها از سوی هر دستگاه و جناحی توجیهآن

کوبیدن  برایخوبی برای نیروهای سیاسی  یدیده سوژهحضور در آن شوند. برای همین است که کودکان آسیب

میان به ،یعنی مالکیت خصوصی ی،دارسرمایهحامیقبول تمامی نیروهای س مرقبا هستند. اما وقتی پای اصل مقدّ

مگر جمهوری  بیند.و عامل آن، نیازی به کتمان نمی شودتوجیه میرساندن به کودکان نیز قابلآید آسیبمی

خصوصی بودند نبرد نکرد و بسیاری از نوجوانانی را که  که مخالف مالکیت کمونیستیاسلامی یک دهه با نیروهای 

خواه سیون دموکراسییدار نفرستاد؟ مگر اپوز یس را داشتند به زندان و پای چوبهآرمان براندازی این اصل مقدّ 
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 2طغیان نکردند؟ کرده بود،هایی بر مالکیت خصوصی ایشان در بازار اعمال که محدودیت 1«برای اقتصاد دستوری»

کثیف اندکی دار رامرسدس بنز یک سرمایه و گوییی کرده بحث ما نیز از همین اصل مقدس تعدّ کودک مورد

زده و پشیمان باشد. در کرده است. پس دلیلی وجود ندارد که صاحب آن مرسدس بنز برای مجازات او خجالت

با « های انسانیباورها و ارزش»ست و محاسبه اشان قابلکها با قیمت اشیاء تحت تملّای که ارزش انسانجامعه

 سیاه کبودی  یهروی مرسدس بنز با لکّ سیاه کثیفی  یهلکّ  تسویه حسابشوند، قیمت معامله میهمین اشیاء ذی

قیمت ماشین ی شود؟ برای همین است که ضارب بر مدل گرانچرا باید غیرمنصفانه تلقّ ،زیر چشم یک کودک کار

از کودک کار ستانده در نظر  ،کند تا تاوانی را که با کبودی زیر چشمآن تأکید میبودن « مرسدس بنز»خود و 

  .تر جلوه دهدجامعه منصفانه

این  یخیابان تقلیل داده و رفتار وحشیانه یاهمیت حاشیهها بخواهند این واقعه را به یک دعوای بیشاید بعضی

سخت نیست حدس این نکته که روزانه تعداد کودکان های شخصی رفتاری او ارتباط دهند. مرد را به ویژگی

ای های مشابه دیگری که رسانهاگر صحنه حتیشوند. اما دلایل مشابهی با رفتاری مشابه مواجه میتوجهی بهقابل

، باید بپرسیم چرا مرسدس بنز سوار ما در مواجهه با انتشار یا نخوانده باشیم نشنیده ،اند را تاکنون ندیدهنشده

 گذر نکرد و از کنار آن با پوزخندی ، صرفاًدر فضای مجازی یعنی تصویر چشم کبود کودک کار ،محصول کارش

نفس، شرح واقعه و دلیل کارش را بیان و با اعتمادبه هکار خواندافتخار، خود را عامل این شاه کمال با در عوض،

زیر پستش و آن  لایک  اندیو  1۵۰۰ آن  تقلیل است پسنمود. اگر مسئله به وقاحت و دنائت شخص او قابل

سنگینی از سوی  یتنها هیچ هجمهاش، از کجا آمده و چرا نهمتوسطی حامیطبقهفرد زیر پست  لایک  ۹۰۰۰

دل پهن کرده و با  ی، سفرهشان تازه شدهدلدیگری نیز داغ  یهکه عدّهایش علیه او شکل نگرفت بلایطبقههم

مرد مرسدس بنز سوار مهر تأیید  یکودکان کار، بر عمل وحشیانه« گناهان»دیگر  یبیان نکات تکمیلی درباره

 کوبیدند؟

 

 داریکودکان کار در اقتصاد سرمایه یهای ساختاری پدیدهبنیانشوری؟ چرا شیشه

های نخست باید بنیان یتری رخ داده است که در وهلهتر و گستردهعام یپس این واقعه در بستر یک زمینه

 .اقتصادی آن کاویده شود

                                            
 «زن، زندگی، آزادی»متوسطی طبقه یمعرکهمحبوب  یترانه ؛پوراز شروین حاجی« برای آزادی» یقسمتی از ترانه 1
داری، کم یا بیش و به و در تمام کشورهای سرمایه هستنددارانه یت مناسبات سرمایهضرورت حفاظت از کلّ ،هاالبته این محدودیت 2

های ضروری داری، این محدودیتهای سرمایههای لیبرال در مواجهه با بحراناما بخشی از سوژه شوند.های گوناگون اعمال میشیوه

 جویند.آزاد  لیبرتارین می شدن به تصویر آرمانی و انتزاعی بازارحل را در نزدیککنند و راهرا چونان عامل بحران معرفی می
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؟ از نظر شوددار میماندن، مجبور به تمیزکردن شیشه ماشین یک سرمایهیک کودک برای کسب درآمد و زنده چرا

تواند مرسدس استعداد داشته باشد میکار و ها مسئله روشن است. هرکسی اگر پشتمتوسطیداران و طبقهسرمایه

خواهی کند تا مثل او مقابل باجهای خود را تشویق میایطبقهبنز سوار شود. پس مرسدس بنز سوار ما نیز هم

 .ها را مجبور به یافتن شغل دیگری کنندکودکان کار بایستند و آن

اقتصادی دیگری نه با  گاهجایکودکان کار و هر  گاهجایگوید که وجود از اقتصاد به ما می مادیاما تحلیل 

توضیح یت ساختار اقتصادی قابلهای کلّکه با ضرورتها بلگاهجایاین  یکنندههای شخصی افراد اشغالویژگی

میانی  یبه لایه ،داران نیاز داردیت از سرمایهاقلّ یطور که به یک لایهداری هماناست. ساختار اقتصاد سرمایه

ها و متوسطیوجود این طبقه ،کارگران نیز نیاز دارد و بدون وجود آن کارگران یگسترده یمتوسط و لایهطبقه

گیرند بحثی طبقاتی قرار می یدر کدامین لایه و به چه دلایلی چه افرادی که دقیقاًداران ممکن نیست. اینسرمایه

 اهمیت است. ثانویه و کم

 یدارانهکه در ساختار اقتصادی سرمایهکودکان کار بلاستعدادی یا بی یدر تنبل مورد بحث ما نه یپدیده یریشه

داری موجب ی برای امرار معاش را گریزناپذیر ساخته است. بحران سرمایهگاهجایجامعه است که وجود چنین 

پرتاب  ترمادون ایبه لایه را کارگر یاز طبقه بیشتریهرچه  تعدادشود و های شغلی مناسب میش فرصتکاه

داند و خرید نیروی کارشان نیز نمی یشایسته حتیها را دارانه دیگر آنکه بازار سرمایه ای. لایهکندمی

 .کندای و دون شأن انسانی منوط میشان را به یافتن مشاغل غیرمطمئن، حاشیهماندنزنده

گذاری است. کسانی که سرمایه دارند و با سرمایهکه برای کسب سود داری، تولید نه برای رفع نیاز بلدر سرمایه

شان با کسانی که از کارکردن و فروش کند و شکاف ثروتطور تصاعدی رشد میشان بهکنند ثروتکسب سود می

صرفد برای شود. در نتیجه دیگر برای صاحب سرمایه نمیتر میکنند هرچه بیشنیروی کارشان کسب درآمد می

های اضافی خود جایش بهتر است کارخانههپوشاک، خوراک، مسکن و ... ندارند تولید کند و بفقرایی که پول خرید 

 .داران بسازدرا تعطیل کرده و یک مجتمع تفریحی و تجاری برای سرمایه

. شودکار میداد، بیخود را می یزور خرج زن و بچهکرد و بهصنعتی کار می یپدری که تا دیروز در یک کارخانه

های رچین و دستجدید خدماتی در مجتمع تفریحی و تجاری باشد. اما پیشانی پُ ون باید دنبال یک شغلاکن

پسند مشتریان اقرّاست، به مذاق چشمان بَ دراز فرسای سالیاناو که محصول فشار کار طاقت یچروکیده

که هرروز در کنار جاده یا میدان شهر، ای ندارد جز آنآید و پدر چارههای تجاری و تفریحی خوش نمیمجتمع

بینند که می  . پسر و دختریهستند زالوصفتی باشد که مشتری کار روزمزد او انکارپیمان کاری  نهاد پیشمنتظر 

که در روند بلها میخرند و به چهارراهکن میآید، شیشه پاکزندگی با کار روزمزد بگیر نگیر پدر در نمی خرج 

تحصیل و خرید لوازم معاش خود را کسب کنند. اما  یها، هزینهماشین یشوی شیشهوخدمات شست یازای ارائه

شو وهای نرم اتومات درجه یک شسترسهای تخصصی و با بُمدام در کارواش دارانْهای عزیز سرمایهماشین
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کارگران را  داریْسرمایه د.نکودکان کار ندار یهای ساده، قدیمی و فرسودهکنپاکد و نیازی به شیشهنشومی

کارگران و اگر . داران کار کنندکه برای رفع نیازهای سرمایهکند که نه برای رفع نیازهای خودشان بلمجبور می

داران ندارند، بهتر است دور و بر ایشان نپلکند چراکه ، محصول یا خدماتی برای رفع نیازهای سرمایهکشانزحمت

کن پاکدار نیازی به شیشهید. کودک کاری که به آخر خط رسیده است و سرمایهآچیزی جز تحقیر گیرشان نمی

بدون اجازه صاحب که کند. اینماندن پیدا میگیری برای زندهخطرتر از دزدی و خفتاو ندارد، تنها یک راه کم

 در انتهاو  ردهتمیز ک کنبا شیشه پاک آن را ،رغم تمیز بودن آن، روی شیشه ماشینش کف ریختهماشین و علی

، اندخوو این کار خیلی هم با منطق بازار نمی نیازی واقعی را رفع نکرده استداند که . او میتقاضای اجرت نماید

خرده  و دادهیک فحش  اًها چیزی نیست و نهایتاما حساب کرده است که برای این مرسدس بنز سوارها این پول

پرتاب می یپول  تا نگاه طلبکار او را تحمل نکنند. کنند جلویش

کند، طور تصاعدی رشد میشان بهشوند و سرمایهدارتر میروز پولدارانی که روزبههای سرمایهماشین یاما شیشه

 شود.تر از پوست دست کودکان کار است و از برخورد با دست ایشان دچار خط و خش میتر و حساسظریف

کرده به آب زلال عادتهای چندمیلیاردی داستان را نخوانده بود که برای ماشینهمچنین کودک کار ما اینجای 

 هایشود و اثر محلولمحسوب می« آب جوب»کند، های تخصصی، آبی که او برای شستشو استفاده میکارواش

های چندمیلیاردی، خط و ماشین روی یو لکه تر از خط و خشمهم پراند.را می یشستشوی کارواش درجه یک

ها را است که روی غرور خدایگانی مرسدس بنز سوار افتاده است. زیباترین دخترها با بهترین لباس ایو لکه خش

ها ماشین و ویلا که از دفتر آنشوند تا بللا راست میودهند و کلی جلویش دترین دفاتر جلوی او قرار میدر شیک

بازی و بدون خواهد با زرنگپیدا شده و می« جوجه»اش را خرید کند. حالا یک مورد علاقه میلیاردیدهلک چندو م 

هایش ایطبقهشود و به نمایندگی از همپس از ماشین پیاده می«. پول کند»را  اعظم بازار« گرگ» تشریفات لازم،

 .ندزها دست به این عمل وحشیانه میو برای حفاظت از غرور و اعتبار و شأن آن

 

 طرفه به داستان نگاه نکنیمیکچرا خشونت؟ 

اجتماعی و عام  یپدیدهکه یک اتفاقی و خاص بل یپدیدهنه یک  مان،مورد بحث یجا متوجه شدیم واقعهتا این

حل دیگری جز چنین پاسخ خشن و دار راهسرمایه یآید که آیا طبقهبوده است. حال این پرسش به میان می

ای نیرومند است که ق به طبقهدر چنته ندارد؟ مرسدس بنز سوار ما متعلّدر مواجهه با کودکان کار قهرآمیزی 

ای که تا همین هاست که به قدرت بلامنازع جهان بدل شده است. طبقههاست برای فتح جهان جنگیده و دههقرن

 21بود خشونت جایی در قرن گفت و معتقد سخن می« تساهل و تسامح»و « هاوگوی تمدنگفت»چندی پیش از 

اند را اطعام نمایند تا به ها برای همین تأسیس نشدند که چنین کودکانی که به آخر خط رسیدهمگر خیریه ندارد.

( برای همین NGOهای مردم نهاد )انگیزی کشیده نشوند؟ مگر سازمانچنین مسیرهای نامتعارف و مخاطره
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ها را و آن ختهرا در ایشان نهادینه سا« فرهنگ و تمدن»اصول  اده،دتشکیل نشدند که کودکان کار را آموزش 

 داری در افق؟ مگر نیروهای سیاسی سرمایهکنندمند داری توانسرمایه یمراتب جامعهی در سلسهبرای ترقّ

از گویند؟ مندانه برای ایشان سخن نمیهایشان از رفع شرایط دشوار کودکان کار و یافتن شغلی شرافتسیاست

برای کودک »خواهانی که تا دموکراسی بافندمی« عدالت اسلامی»یای ؤگرایانی که چهل و اندی سال است راسلام

 .ریزنداشک می 3«گرد و آرزوهاشزباله

اومانیستی ـای کلاسیک لیبرالهکجی به انگارهآیا مرسدس بنز سوار ما متوجه نیست که با این عملش درحال دهن

 ،کنداین نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی است؟ آیا هنگامی که با افتخار به عمل خود اذعان میو ادعاهای تمام 

ها را نهادها و نیروهای مدافع آن را بالای سر خود احساس نکرده و واکنش احتمالی آن ،هاشمشیر این انگاره

توسط مؤمنان  شدنقضاوتیا  «دنشجاج»اش از احتمال ی حامیمتوسططبقهکند؟ او هم مانند دختر محاسبه نمی

ها و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی آگاه است و واقف است که برخوردش از نظر ایشان، متعارف و به این انگاره

از توان و ...« خشونت راهش نیست و »داند که غرولندهایی از این دست که شود. اما میقبول محسوب نمیقابل

 .نشاند ها را فروتر از آن است که صدای آنکم هاقضاوتیا  «هاجاج»نیستند و زور این رندگی سابق برخوردار بُ

هایی کند، با کامنتخورده را منتشر میپسرک کتک یکه سازمان مردم نهاد مذکور، تصویر مظلومانهپس از آن

تنها همین یک فریم مظلومانه را »و  «سویه روایت کردنباید داستان را یک»شود که مبنی بر این تذکر مواجه می

 :«نبینید.

 

 

از اما و اگرها سخن گفتند و طرف دیگر داستان  ،مرسدس بنز سوار آمیز نیز ضمن رد برخورد خشونت دیگری یهعدّ

 :را نیز روایت نمودند

                                            
 «زن، زندگی، آزادی»ی متوسططبقه یمعرکهمحبوب  یترانه ؛پوراز شروین حاجی« برای آزادی» یقسمتی از ترانه 3
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های بسیار شان، با صفات و دشنامجملات« ولی»و « اما»در قسمت دوم بعد از  که این افراد کنیدمشاهده می

آمیز با کودکان کار هستند رخورد خشونتکنند، عملاً درحال تأیید ضمنی بزشتی که علیه کودکان کار استفاده می

 است.  شان تنها یک تعارف بزدلانهنمودن رفتار مرد مرسدس بنز سوار در قسمت اول جملاتو محکوم

خوردن کتک یدارد که در فریم مظلومانه هم دیگریشود که واقعاً داستان سوی رویم مشخص میجلوتر که می

قدرها شوند حاکی از آن هستند که کودکان کار آنهای دیگری که روایت میشود. صحنهکودک کار خلاصه نمی

داران دادن آن را دارد مظلوم نیستند و کم نیستند مواردی که سرمایهدموکرات ما قصد نشانـلیبرال یهم که خیریه

:ماجرا نشاند« مظلوم»و « قربانی»را باید در طرف ها یمتوسططبقهو 
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یک کرولا  آن جایرا بفروشی و  BMW X6مجبور شوی « هاحیوون»چه مظلومیتی بالاتر از اینکه بخاطر این 

 بگیری!  2۰6با یک 

ی از آن نالیده بود درمقابل متوسططبقهکه دختر  ای«آزارهای کلامی»و  پرانیمتلکشود مشخص میاندکحالا اندک

 :ای بیش نبوده استتهاجمی کودکان کار، شوخیاقدامات دیگر 

 

 :گذارندجواب نمیها را نیز بیمتوسطیداران و طبقههای سرمایهایشان توهین ،در ضمن

 

عینی زندگی روزمره با  یهایی که در کف خیابان و در تجربهیمتوسططبقهداران و هم کودکان کار و هم سرمایه

نهادهای اند. پی برده دارانهجامعه مدنی سرمایه دموکراتیکـهای لیبرالبودن انگارهاند به پوچایشان مواجهاتی داشته

هایی را داشته د ادعای رفع چنین خشونتنتوانزمانی می ،لیبرال دموکراسیمدنی و نیروهای سیاسی پشتیبان 

توان خشونت را د. در این صورت مینباش «معضل» تقلیل بهقابل ایحاشیه ءاستثناها یک باشد که این خشونت

لیبرال  آرمانی انجام داد. در تصویر «هنجارها»خوانش نمود و اقداماتی برای بازگشت به « ناهنجاری»چون یک هم

های مختلفی نهاد و به بهانههای مردمی از طریق سازمانمتوسططبقهدار و دموکراسی قرار بود که جوانان سرمایه

فرهنگ »فوتبال و ... با کودکان کار درآمیخته و با ایشان دوست شوند تا  یمسابقه ،برگزاری جشن ،مانند تدریس

دموکراسی  یمدنی و توسعه یطبقات حاکم را به ایشان آموزش دهند و آنان را به پشتیبانان تقویت جامعه «و تمدن

ترین شباهتی به آرمان لیبرال دموکراتیک ندارد. واقعیت وجود دارد و در جریان است کمچه در بدل سازند. اما آن

 میان این دو طبقه است. یروزمره یشدن به یک قاعده در مواجههکه درحال بدلبل ءخشونت دیگر نه یک استثنا

گیری افزوده شکل چشمبه دارانه، بر کمیت کودکان کارتر گفتیم که چگونه بحران ساختار اقتصادی سرمایهپیش

داری دقیقاً برای همین است که چنین و کارد را به استخوان ایشان رسانده است. اما سیاست و ایدئولوژی سرمایه

روایت کند. تا زمانی  دیگرگونه داریروی ساختار سرمایهمند و به قصد ممانعت از نشانهشکلی هدفرا به یهایبحران

 ،قبولی برای بهبود وضعیت ارائه دهندوت برخوردار باشند و بتوانند مسیر روشن و قابلهایی از قکه چنین روایت

دهد و را نمی حاکمدرازی به طبقات خواهی، توهین و دستباج یه خود اجازهب با وجود محرومیت، کودک کار
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گرد کودک زباله»توانند میچنان رفتارهای تهاجمی از سوی کودکان کار هم ینیز با وجود مشاهده حاکمطبقات 

ی کنند. طبق باور آنان برقراری دموکراسی برابر با رشد تلقّ  حد خود برای برقراری دموکراسیرا متّ« و آرزوهاش

پس  شدن رفتارهای تهاجمی ایشان.کودکان کار و تبعاً بلاموضوع یاقتصادی خواهد بود و این یعنی حذف پدیده

در بستر کلّ بایستمی آمیزخشونت یاین رابطهو تعمیق ، گسترش فهم چرایی پیدایشبرای   یتاین رابطه را

 نمود.واکاوی  دارد،که در آن قرار  ایدئولوژیکیو  سیاسی یزمینه در و مناسبات تاریخی و جهانی

 

  حاکمکودکان کار و طبقات ستیز سیاسی و ایدئولوژیک  یزمینه

داری در های نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی سرمایهزیربنا، ستونداری در بعات بحران ساختار اقتصاد سرمایهت

تری از کارگران را از م بیشدارانه نیست که بخش هر دَاین فقط بازار سرمایه. روبنا را نیز دچار سستی کرده است

از سوی آمیزی های نامتعارف و مخاطرهخاذ چنین روششان را منوط به اتّزند و بازتولید زندگیخود پس می

بافته  کشکارگر و زحمت. بندهای ایدئولوژیکی که برای حفظ هژمونی سرمایه درمیان طبقات کندشان میکودکان

 لیبرال دموکرات مدنی و نیروهای سیاسی یجامعه نهادهای همان بندهایی کهت. شدن اسشده بود درحال رشته

  4سراسر جهان چنبره زده است.هاست که بر اذهان ساکنان بوده و دهه هال آنبیان متشکّ

را شریک  کشانکارگران و زحمت، ۷6خرداد  2ایران در  متوسططبقهدار و سرمایه یای از طبقهبخش عمده

کارگران و . شراکتی که دیری نپایید و با رأی ندمحمد خاتمی یافت سیاسی و ایدئولوژیک خود در انتخاب سید

جنبش تحقیرآمیز خورشیدی گسست. گسستی که در شعارهای سیاسی  ۸۰ ینژاد در دههبه احمدی کشانزحمت

هرچی جواد »و  «خوایمنمی ،خوایمنمی ؛زمینیدولت سیب»، «نژادهسواده با احمدیهرکی که بی»سبز مانند 

 حتیذوق کرده بودند که  حاکماین بخش از طبقات  ۹۰ یبازتاب یافت. در ابتدای دهه« نژادهبا احمدی ،مواده

 یدرباره را شاناند و نظریاتنیز هژمونی ایدئولوژیک ایشان را دوباره پذیرفته «خورهازمینیسیب»و  «سوادهابی»

شهری پایین« یجواد موادها»از زبان  ،«نقدی و مسکن مهر یباعث تورم شدن یارانه»و « نژادپوپولیسم احمدی»

اما این ذوق و شوق تازه  .به حسن روحانی رأی دادند یبرجامپسا موعود شنیدند که به امید گشایش اقتصادی می

و در زمانی حادث  ۹6کشان در دی کارگران و زحمت یپیرایهدهه نرسید که از میان رفت. خیزش بی نیز به نیم

ها به ایران بودند. خیزشی که از پی آن، برجام و شادمان از ورود بوئینگ یمست از باده حاکمشد که طبقات 

های آزادسازی اقتصادی جمهوری اسلامی بود هایی که محصول سیاستآمد. خیزش بر ۹۸تر آبان ندهخیزش توف

 .سیون قرار داشتیو هر دو قطب سیاسی پوزیسیون و اپوز حاکم قاتکه مورد تأیید تمامیت طب

                                            
گرای افراطی توان در ظهور و عروج قدرت احزاب راستو اومانیستی را می یکهای لیبرال دموکراتدموکراتیک از این انگاره داری گرفتن جوامع سرمایهفاصله 4

های اوکراینی بوده و از جنایات اسرائیل و نازی های قومی و مذهبیبا مهاجران و اقلیت آمیزخشونتبرخورد احزابی که مشوق  در سراسر جهان مشاهده نمود.

 کنند.پشتیبانی می
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های مجلس و ریاست جمهوری و شان در انتخاباتپایین با مشارکت کشکارگر و زحمتپس از آن نیز طبقات 

نشان دادند که از لحاظ  14۰1در سال « زن، زندگی، آزادی»ی متوسططبقه یغائلهشان در مشارکتچنین عدمهم

ری یعنی جمهو ،دارانه در ایراناصلی سیاست سرمایه معناداری از هر دو قطب یسیاسی و ایدئولوژیک در فاصله

قرار دارند. اگرچه این فاصله، هر دو قطب را به تکاپوی بازآرایی سیاسی و  ،خواهسیون دموکراسییاسلامی و اپوز

بخش  اما ،را احیا کنند کشکارگر و زحمتکه پیوندهای هژمونیک خود با طبقات ایدئولوژیک انداخته است تا بل

 یمعرکهو شکست  ۹۸و  ۹6های معیشتی خیزشنند تجربیاتی ما یبا مشاهده حاکمطبقات  تری ازهرچه بیش

داری هستند که دوران افول نظم جهانی سرمایه ، درحال دریافت این واقعیت «زن، زندگی، آزادی» یبراندازانه

تر قهریه هرچه بیش یوجود ندارد و قوه ات حاکمهعمیق، گسترده و پایداری برای طبقدیگر امکان کسب هژمونی 

ای که عمدتاً حاکمه طبقات شود.سیاسی و طبقاتی بدل می یضروری و اساسی برای حفظ سلطه یبه یک گزینه

، ۹۸و  ۹6های معیشتی خیزش حات گردآمده بودند، در لحظه وقوعحول عقلانیت لیبرال دموکراتیک جریان اصلا

و  نکرده بودند درونی آنقدرهاداری را دستگاه حاکمیت سرمایه خونین طبقات زحمتکش توسط ضرورت سرکوب

شده بازآرایی. اما پس از شکست مهلک عقلانیت لیبرال دموکراتیکبیشتر با سکوت به تأیید ضمنی آن پرداختند

های خیزش خونین طبقات زحمتکش در سرکوب تاریخی حاکمه ضرورت طبقات 14۰1جریان براندازانه  در

های مختلف جامعه کردن این سرکوب، آن را در ساحترا هر چه بیشتر ادراک کرده و با درونی ۹۸و  ۹6 معیشتی

های نه گرایشی متضاد با گرایش هحاکم اتنت و قهر اجتماعی و سیاسی در طبقبه خشوگرایش د. گذاربه نمایش می

خواهان اگر امثال عدالت ؛شودها محسوب میل این گرایشکار و مکمّکه هممعطوف به بازآرایی هژمونیک بل

شدن ! دیگر لازم نیست نگران کثیفچه بهتررا ذیل هژمونی سرمایه قرار دهند که  کشزحمتتوانستند تا طبقات 

کوبیدن قاگر هم نتوانستند فدای سرشان و زحمت اضافی چما ،انداختن کودکان کار باشیممرسدس بنزها و متلک

 .پذیریمتمام می یقهکشان را با علاسر کارگران و زحمت بر

 

 کارگر  یطبقه ییافته و آگاهانهس کودکان کار با قهر سازمانضرورت پیوند خشم مقد  

ن اجتماعی است که مرسدس بنز سوار ما دست به معیّ یمشخص تاریخی و در بستر این زمینه یدر این لحظه

طبقاتی  یکند. او با غریزهاذعان و از آن دفاع میزند و با افتخار به عمل خود چنین اقدامی علیه یک کودک کار می

کارگر های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی که روابط امثال او با طبقات ها و میانجیلخود دریافته است که دیگر پُ

داد تضعیف داد به سستی گراییده، پیوندهایی که این دو را در جامعه کنار هم قرار میرا سازمان می کشو زحمت

گردد. او در انجام این برخورد، مدافع رد این رابطه بدل میبُتر به ضرورت پیششده و برخورد قهرآمیز، هرچه بیش

 .شودراهی، تأیید و حمایت میهم اش است و از سوی ایشانطبقه درتوجهی گرایش قابل یو نماینده
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ها قصد روایت آن را دارند موجوداتی مظلوم، قربانی گونه که لیبرال دموکراتچنین دیدیم که کودکان کار نیز آنهم

برند. گفتیم که بنیان سر میهماندن در ستیز و نبرد کف خیابان بها نیز برای زندهخور نیستند و آنو توسری

ها برای کسب درآمد در بحران ساختار کودکان کار و رفتارهای تهاجمی آن یگسترش پدیدهاقتصادی بروز و 

 بسته با آنهم داری جهانی و سیاست لیبرال دموکراسیسرمایه سیاسی افول نظمدارانه است و اقتصادی سرمایه

جتماعی میان آنان تر بدل به یک ستیز گسترده و عمیق اسبب شده است که این رفتارهای تهاجمی هرچه بیش

 هیچ یک از آمیزیا ستایش اقدامات خشونت نکوهشرد یا تأیید و  یجا بحث دربارهشود. در این حاکمو طبقات 

های ساختاری یادشده هستند و مستقل عینی و محصول گرایش یهایواقعیت ،این اقداماتنیست.  ستیزدو طرف 

کارگر  یطبقه یامکانات پیشاروی این ستیز و وظیفه یدرباره از رد یا تأیید ما تداوم خواهند یافت. پرسش مهم

وجه مانند هیچگین نبوده و بهیابی چنین ستیزی غمدرقبال آن است. اولاً باید روشن کنیم که ما از بروز و شدت

پیشین در چارچوب نظام « آمیزصلح»بازگشت به شرایط  رویای موهوم های اومانیست، خواهانلیبرال دموکرات

 سرکوب، استثمار و ند چیزی نبوده است مگررپندامی« آمیزصلح»ها شرایط لیبرال چهداری نیستیم. آنسرمایه

مورد پذیرش قرار  کشزحمتطبقات  سمت که از حاکمطبقات  توسط کشانزحمت و تحقیر مداوم کارگران

خدایگانی  گاهجای ،کشزحمتطبقات توجهی از سوی ایشان در بر نداشت. در این شرایط، گرفت و واکنش قابلمی

ماندن برای زنده ،ها و قواعد مورد تأیید ایشانکردند تا در چارچوب ارزشپذیرفتند و تلاش میرا می حاکمطبقات 

ها شان به آنهای شیکبخاطر لباس کودکان کارها انتظار داشتند که یطمتوسطبقهداران و تقلا کنند. سرمایه

شان برای گدایی قیمتهای گرانکه متلک بارشان کنند. انتظار داشتند که با دیدن ماشیننه آن ؛احترام بگذارند

های داشتند نگاهانتظار گیری کنند. ها باجآسیب به ماشین از آن با آجر و تهدید   کهآننه  ؛التماس کنند

آب که باعث شود تلاش کنند تا خود را از نظر ظاهر و آداب و فرهنگ مانند ایشان بکنند و نه این شانتحقیرآمیز

 یقصد خروج از منظومه ،که کودکان کارست از اینهاییاین اقدامات نشانه یهمه شان بیندازند.در صورت دهان

به مذاق  طبعاًاند. امری که را کرده دارانهمدنی سرمایه یی جامعههای ارزشو چارچوب حاکمگفتمانی طبقات 

فرهنگی کودکان کار حرف ادبی و بیکه از بیدارد تا در عین اینآید و ایشان را وا میطبقات حاکم خوش نمی

رشدن خاطرشان ها و مکدّکه برای خش افتادن ماشیندر عین این ها را نثار ایشان سازند وزنند، بدترین فحشمی

 یها تهدید کنند. این خروج کودکان کار از منظومهترین خشونتها را به وحشیانهآن کنند،نمایی میمظلوم

مد آخوشباید را  داریسرمایهمدنی  یهای ارزشی جامعهشان به چارچوبگفتمانی طبقات حاکم و دهن کجی

مدی توأمان با احساس وظیفه نسبت به آکه خوشبل ،آنان مدی توأمان با تأیید اقدامات کنونیآاما نه خوش گفت؛

نوین  یکارگر را در مسیر ساختن جامعه یتواند دامن استثمارگران را بگیرد و طبقهسی که میهدایت خشم مقدّ

 بهانداختن خواهی از آنان، متلکداری با باجسرمایه یجامعه حاکمطبقات  یهسلطسوسیالیستی یاری دهد. 

 .شودشان هرگز سرنگون نمیکردن به صورتشان و آب دهان پرتابدختران

داری را شمار نظم سرمایههای بیرنج یو داغ زنده حاکمتحقیرهای طبقات  یکارگر که خشم فروخورده یطبقه

دار سرمایه یبایست در فهم ضرورت برخورد قهرآمیز طبقاتی در میدان سیاست، از طبقهکند، میدر سینه حمل می
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ی نداشت، اما قهر هیچ بختی برای پیروز ۹۸و آبان  ۹6در دی  کشزحمتپیشی بگیرد. قهر کور طبقات 

ح باشد و از آمیزش با براندازی مسلّ  اشآگاهانه در جهت منافع تاریخی این طبقه که به سیاستیافته سازمان

کارگر از بند استثمار و فقر و فلاکت  یطبقهست که برای رهایی خوهانه اجتناب کند، همان چیزیدموکراسی

کارگر در  یحدان ضروری طبقههای مطرود از کار، متّکودکان کار و دیگر اقشار لایه. داری ضرورت داردسرمایه

پیوند کارگر  یطبقه سیاسی ییافته و آگاهانهقهر سازمان بابایست س ایشان میاین مسیر دشوارند و خشم مقدّ

 .بخورد


